فرح صبری
تعفن فحشای اسلامی

در باره ی لجن پراکنی دین اسلام بر علیه زنان بسیار نوشته و گفته شده است اما باید این تفکر پوسیده را آنچنان رسوا کرد تا دیگر بشریت نخواهد بوی تعفن این نعش گندیده را تاب بیاورد و اسلامیون به اصطلاح روشنفکر جرات سر بلند کردن و دفاع از قوانین اسلامی را نداشته باشند. 

ازدواج موقت از جمله احکامی است که است که گندیدگی و وقاحت قوانین اسلامی را کاملا به نمایش میگذارد و جمهوری اسلامی بیشرمانه قوانین کثیفی را برای حفظ و اشاعه ی این فحشای اسلامی تصویب کرده است. در ماده‌ی ۱۰۷۵ قانون مدني٬ ازدواج موقت در قوانين ايران به رسميت شناخته‌ شده‌است. هرچند که "علمای" اسلام دلیل وجود و کثرت ازدواج موقت را میزان بالای تعداد جوانان و دشواری شرایط ازدواج میدانند اما واقعیت این است که فحشای اسلامی نیز مانند همه جای دنیا ریشه در فقر جامعه دارد و هرچه فقر بیشتر میشود فحشا نیز بیشتراست. همانطور که  دیکتاتوری اسلامی شنیع ترین شکل دیکتاتوری است فحشای اسلامی نیز بسیار ضد انسانی تر از دیگر اشکال فحشا میباشد و زنان قربانی این صنعت کثیف، بیحقوق ترین اقشار جامعه را تشکیل میدهند.
بنا به ماده ی ۱۱۱۳ قانون با اصطلاح مدنی "در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد". اما حتی در صورت شرط نفقه، ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نیست و زن تنها میتواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند."
زنان بسیاری، وقتی دیگر شرایط برده وار چهارچوب خانواده را تاب نمی آورند وناچار به دادگاههای خانواده پناه میبرند اسیر این قوانین پوسیده ی اسلامی هستند و بعد از کلی جنگ و جدال چندرغازی به کف دست زنان میاندازند و بعد به قول خودشان میگویند: خوب نفقه ات را که تعیین کردیم حالا باید از شوهرت تمکین کنی!هرچند که در همان چهارچوب گندیده هیچ ضمانت اجرایی برای پرداخت نفقه وجود ندارد. و بعضا زنان بعد از سالها زندگی مشترک بدون داشتن هیچ سرپناه و دستمایه ای که بتوانند با آن گذران زندگی کنند، رها میشوند. این قانون میگوید که زنانی که به عقد موقت در آمده اند مستحق گرفتن این نفقه هم  نیستند! والبته اسلام تمام حق و حقوق زنان را در تعیین نفقه و مهریه خلاصه میکنند. یعنی کافیست برای به بردگی گرفتن زنان نرخ آنرا تعیین کنند حتی اگر ضمانتی برای پرداخت همین نرخ هم نباشد. البته این قوانین کثیف لطف میکند و وجود مهریه را برای رسمیت یافتن عقد موقت الزامی میداند و "مطابق مواد ۱۰۹۵ تا ۱۰۹۸ قانون مدني ترتيباتي داده که مهريه‌ي زن در ازدواج موقت به هر ترتيب به وي تسليم شود. زن پس از جاري شدن عقد مالک مهر مي‌شود و اتفاقاتي چون فوت زن در زمان ازدواج٬ عدم نزديکي شوهر با وي تا اتمام مدت عقد و بخشيدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمي‌کند"
زنی را میشناسم که میگفت: دیگر تحمل شوهرم را نداشتم. دیگر نه جثه و نه صبر و حوصله ی جوانیم را داشتم، ۳۰ سال مثل کلفت در اختیارش بودم. "آره" و" نه" ی او حجت بود و من هیچ اختیاری از خودم نداشتم، بدون اجازه ی او نفس هم نمیکشیدم. کتک خوردن ساده ترین خفتی بود که بر سرم میآورد، مثل یک آدم سادیسمی همیشه آزارم میداد. برای بچه هایم زندگی کردم به این امید که آنها را خوشبخت ببینم ولی به قولی این خشت از اول کج بود. تلاش من هم بیهوده بود هیچ کدام از بچه هایم خوشبخت نشدند چون میخواستند از جهنم این خانه فرار کنند. هرکدام تن به ازدواجهای ناموفق دادند و تنها پسرم هم به جرم اعتیاد در زندان است. بدبختی فرزندانم دیگر برای من انگیزه ای باقی نگذاشت و بعد از اولین نافرمانی ام، شوهرم من و دختر کوچکم را از خانه بیرون کرد و من بدون هیچ پس انداز و هیچ پشتوانه ای از خانه ای که عمر و جوانیم را گذاشته بودم بیرون انداخته شدم. جواب دادگاه اسلامی برای تمام زندگی من تعیین ماهیانه ۷۰ هزار تومان نفقه بود و کل مهریه مرا ۷ ملیون تومان محاسبه کردند که قسط بندی شد که برای گرفتنش باید هر ماه راهرو های دادگاه را بالا و پایین بروم. تازه میگفتند باید تمکین کنم و دوباره به آن جهنم بازگردم ." 
زن دیگری از دردهایش اینگونه میگفت: ۱۳ ساله بودم که بزور مرا شوهر دادند. من موافق این ازدواج نبودم و مجبور شدم بیست سال باکسی زندگی کنم که کمترین علاقه ای به او نداشتم .تمام آن سالها را تحمل کردم تا زندگی به من این فرصت را بدهد بلکه بتوانم خودم را خلاص کنم و حتی اگر مدت کوتاهی هم هست برای خودم زندگی کنم. برای همین بعد از بزرگ شدن بچه هایم درخواست طلاق دادم و البته شوهرم نیز چون عزم جزم من را میدانست با طلاق موافقت کرد اما بدون هیچ حق و حقوقی اززندگی مشترک بیست ساله مان خارج شدم غافل از اینکه نمیدانستم این دنیا همه جایش بر علیه ماست. نه کسی به یک زن تنها اتاقی اجاره میداد و نه من از پس کرایه ها بر میامدم شروع به کار در کارخانه کردم و خوشحال بودم که توانسته ام کاری پیدا کنم، اما اذیت و آزارهای محیط کار برای یک زن مطلقه برایم غیر قابل تحمل بود مدت زیادی نگذشت که فهمیدم حتی بدرد کار در کارخانه هم نمیخورم. از پس زندگیم بر نمیامدم و نمیدانستم چه کنم و پیشنهاد صیغه ی پیر مردی را قبول کردم. هرچند که همیشه کلمه ی صیغه برایم تنفرانگیز بود ولی زندگی من را به اینجا کشاند و برای گذران باقی عمرم باید منتطر باشم ببینم کی این پیرمرد به دور از چشم خانواده اش سری هم به من میزند و اینگونه روزگار میگذرانم."
کم نیستند دختران جوانی که بخاطر نداشتن هیچ تامینی در زندگی به ازدواج های موقت تن میدهند و البته قانون نا مبارک اسلامی هم در تمامی موارد شرایط این معامله ی بردگی جنسی را تعیین کرده است. از اینکه دختر میتواند از ۱۳ سالگی به عقد در بیاید و البته اجازه ی پدررا برای رسمیت یافتن آن لازم میداند و همینطور از اینکه اگر ازدواج موقت در دفاتر ثبت نشده باشد فرزندان این ازدواج از حقی برای ارثیه برخوردار نیستند و حتی هویت شناسنامه ای نیز نصیبشان نمیشود، و اینکه مرد میتواند هر زمان که بخواهد این رابطه را به پایان ببرد و تنها کافیست مبلغ تعیین شده را بپردازد، اما زن باید تا پایان قرارداد موقت بردگی در خدمت باشد.
کلماتی مانند نفقه و مهریه و تمکین و عقد و از این قبیل، برای زنان در جمهوری اسلامی مفاهیم بسیار پر دردی است که عمر و زندگیشان را به تباهی میکشاند. از همین رو زنان با قدرت هر چه بیشتر برای سرنگونی جمهوری اسلامی و کوتاه شدن دست مذهب از زندگی انسانها تلاش میکنند. ننگ بر کسانی که میخواهند با آبروداری کردن از اسلام جهنم زیر پای انسانها را در جوامع بشری همچنان حفظ کنند. زنده باد یک دنیای بهتر!
